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بها  والاهتمام  عام،  بشكل  "المكتبة"  بـ  للاهتمام  المتعددة  الضرورات  إن 
بشكل خاص في مجال العلم، تجعل تناول "مكتبة أصول الفقه" من الأولويات 
"الببليوغرافيا"  كلمة  شهدت  لقد  المعرفة.  هذه  واكتساب  للبحث  الأساسية 
العديد من التطورات الدلالية والتعريفات المتعددة منذ ظهورها قبل حوالي 
التنوع  بسبب  مختلفة  مجالات  في  تستخدم  أصبحت  حتى  سنة،   2500
اسم  للأعمال"  المراجع  "قائمة  على  يُُطلق  الأحيان،  بعض  في  الدلالي. 
أساس  المنظمة على  الكتب  قائمة  تُُسمى  الأحيان،  بعض  وفي  ببليوغرافيا، 
ببليوغرافيا. لذلك لا بد من تحديد معنى ما هو  بارز  أو مؤلف  موضوع معين 
مقصود في كل نص، ولكن نظرا لصعوبة إيجاد تعريف واحد فلابد من البحث 
عن طريقة أخرى. إن تحديد أنواع المراجع وتحديد الأمثلة المناسبة منها يعد 
المنهج  على  بناءًً  ثم  المقالة.  هذه  في  المستخدمة  الفعالة  الأساليب  من 
المحدد، ومع مراعاة فترات علم الأصول، تمت مناقشة قائمة بأهم الكتب في 
إلى  الأصول  علم  تشيكل  بداية  من  الزمنية  الفترة  في  الشيعي  الفقه  أصول 
فترة ظهور الأخباريين. وفي الختام تم ذكر بعض أهم وأهم النتائج التي توصل 

إليها البحث.
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ببليوغرافيا أصول الفقه الشيعي من البداية إلی ظهور الأخباريين
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بدان  اهتمام  و  عموم  بطور  »کتاب  شناسی«  به  توجه  چندگانه  ضرورت های 
بطور خاصّّ در زمینة یک علم، سبب می گردد که پرداختن به »کتاب  شناسی 
دانش  این  تحصیل  و  تحقیق  زیربنایی  اولویّّت های  زمره  در  نیز  اصول فقه« 
در  پیدایش  آغاز  از   ،)Bibliography(»کتاب شناسی« واژه  قرارگیرد. 
متعدّّدی  تعاریف  و  بسیار  معنایی  تطوّّرات  کنون،  تا  پیش  حدود2500سال 
گوناگونی  حوزه های  در  معناشناختی،  تکثر  اثر  بر  بدانجاکه  تا  است  داشته 
به کار برده می شود؛ چنانچه گاه، »کتاب نامه آثار« کتاب شناسی نام می گیرد 
و گاه، به فهرستی از کتاب ها که بر پایة موضوع ویژه یا نویسنده ای برجسته 
سامان می گیرد، کتاب شناسی گفته می شود. ازاین رو، تعیین معنای مراد از 
آن در هر نوشتار ضروری است، امّّا با توجّّه به دشواری یافتن تعریفی واحد، 
مشخص  و  کتاب  شناسی  انواع  تعیین  بود.  دیگر  روشی  جستجوی  در  باید 
مورد  و  کارگشا  روش های  ازجمله  آن ها،  بین  از  مدنظر  مصادیق  نمودن 
استفاده در این نوشتار است. سپس، بر پایه شیوه تعیین شده و نیز با توجه به 
بازه  در  شیعه  اصول  فقه  کتب  مهم  ترین  کتاب  شناسی  به  اصول،  علم  ادوار 
پرداخته  اخباریان  پیدایش  دوره  تا  اصول  دانش  شکل  گیری  ابتدای  زمانی 
بیان  پژوهش  و مهم تر  یافته های کلان  برخی  نیز  شده است. در جمع بندی 

شده است.  

سعید هلالیان1
1.دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو دوره بلند مدت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه و 

helalian110@gmail.comسطح چهار تفسیر با گرایش اخلاق اسلامی 

کتاب شناسی اصول فقه شیعه از ابتدا تا پیدایش اخباریان

اســـتناد:هلالیان، سعید)1404(.کتاب شناســـی اصـــول فقـــه شـــیعه از ابتـــدا تـــا پیدایـــش اخباریـــان. فقاهـــت، دوره ســـوم، شـــماره چهـــارم، 

صفحات 131-102.
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مقدمه: درباره »کتاب‌شناسی« � 
زبان  از  برگرفته  اصل،  در  و  داشته  سابقه ای2500ساله  واژه»کتاب شناسی«)بیبلیوگرافی(، 
یونانی و به معنای»نوشتن یا استنساخ کتاب ها« است. حدود پانصدسال پیش از میلاد، این واژه در 
و  داشت  رواج  میلادی  صد  سال  تا  کاربردی  چنین  به کارمی رفت.  کتاب«  »کاتب  به معنایِِ  یونان 
هفدهم  سده  از  پس  1365،ص34(.  به کاررفت)تسبیحی،  کتاب«  »نوشتن  معنای  در  سپس، 
کتاب ها«  یا  کتاب  درباره  »نوشتن  به  کتاب ها«  نوشتن  و  »تحریر  از  آن  معنای  میلادی، 
تغییریافت)رضوی،1391،ش38(. در سنّّت اسلامی، علم »فهرست« و »فهرست نگاری« را می توان 
از  بخشی  همچنین،  دارد.  ریشه  اسلامی  نخستین  قرون  در  دانست که  ازکتاب شناسی  گونه ای 
کتاب شناسی ها در ضمن آثاری چون: تراجم، طبقات، تذکره ها، رجال، احوال عالمان، سیره ها، 
بخارا  درکتابخانه  اوایل  کتب  فهرست  دیدن  از  ابن سینا  مثلًاً  است؛  می گرفته  معاجم،و...صورت 
گزارش می دهد یا ابن خلدون، اسامی دیوان های شاعران درکتابخانه قرطبه در عهد امویان را بالغ 
ابن ندیم)م438ق(،  فهرست  مانند:  کتاب هایی  )مرادی،1372،ص36(.  می کند  نقل   880 بر 
هعی  � ‌الش� ف�ی � صا�ن �ت یلإ�    هعی�  ر ال�ذ و  منتجب الدین)م600ق(  فهرست  شیخ طوسی)م460ق(،  فهرست 
درشمار  و  اسلامی  کتابشناسی  مهم  مراجع  از  نمونه هایی  طهرانی)م1389ق(،  آقابزرگ 

کتاب شناسی های قدیمی جهان می باشند.   
هر  در  بدان  پرداختن  »ضرورت « های  و  »فواید«  نشانگر  خود  دیرین»کتاب شناسی«،  سابقه 
از  منابع  و سریع  بسیار وسیع  روزگار معاصر،گسترش  نیز می باشد. در  ازجمله اصول فقه  علمی؛ 

از  انبوه منابع  از میان  به اطلاعات معتبر  ارایه اسناد و دستیابی  و  به ثبت  یکسو، و احتیاج مبرم 
دیگرسو، چنین ضرورتی را چندین برابر می نماید. ازاين رو، »كتابشناسي« از ابزارهای مهم تحقيق 
و كليد پژوهش هاي علمي محسوب مي شود. به اجمال، برخی از فواید و ضرورت های اهتمام به 

کتاب شناسی؛ ازجمله در مورد اصول فقه، عبارتنداز:  
عرصه‌های «	 در  آن‌ها  تحوّلات  و  تغییرات  و  منشورات  بهتر  شناخت  امکان  فراهم‌شدن 

تخصّّصی؛
آشنایی با گستره و محتوای منابع اصلی، اصیل و فرعی و پیشینه تحقیق، جهت پرهیز از «	

آسیب صفرپژوهی، تحقیقات تکراری یا ناقص، مراجعات انبوه،و... و درنتیجه، تسریع در 
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انجام پژوهش ها و نیز بهبود کیفی آن ها؛  
حفظ و نگهداری تراث علمی و فرهنگی مکتوب؛«	
دستیابی نسبی به آثار مکتوبی که اصلشان از بین رفته است؛ «	
آگاهی از بخشی از فراز و فرودها و سیر تطوّرات هر علم؛«	
‌فراهم‌آمدن توصیفی از ارتباط منابع با پژوهش موردنظر؛ «	
کمک به تکوین متمرکز »مسأله تحقیق« از طریق آشنایی بیشتر با پیشینه پژوهش، مفاد «	

افق های  بکر،کاستی ها،  منابع  کارنشده،  زمینه های  موضوع،  ادبیات  بحث،  کلّّی 
جدید،و...؛  

آشنایی با کمّیت و کیفیت آثار مرتبط با یک موضوع؛ «	
و «	 شروح  انباشت  و  تراكم  مانند  آن؛  ضعف  و  رکود  یا  علم  یک  اوج  دوره‌های  ‌شناخت 

حاشیه ها؛ 
‌زمینه‌سازی برای مطالعات تاریخی، آماری، تحلیلی، تشریحی،و...؛ «	
و «	 موردنظر  منابع  آسان‌تر  و  یافتن سریع‌تر  به  ازجمله کمک  کتابخانه‌ها؛  در  مؤثّر  ‌کاربرد 

آگاهی از ویژگی های آن ها؛ 
‌انعکاس کمّی و کیفی روند تلاش‌ها و پیشرفت‌های علمی و نیز آشنایی با وضعیت علوم «	

در جوامع دیگر؛ 
‌بهره‌گیری در تصحیح متون و نسخه‌شناسی؛ «	
تاریخی «	 ادوار  در  شیعه  یا  مسلمین  علمی  گستره  و  عمق  معرفی  مانند  خاصّ؛  ‌فواید 

مختلف. 
امّّا به لحاظ »پیشینه« در خصوص»کتاب شناسی اصول فقه«، معمولًاً در برخی از آثار پردازنده 
پرداخته  نیز  مقوله  بدین  ضمنی  به طور  دانشنامه ها،  و  فرهنگ نامه ها  برخی  یا  اصول  تاریخ  به 
نگاشته های  به ویژه  نادرند؛  بسیار  اصول فقه  کتاب شناسی  به  مختصّّ  مستقلِِ  آثار  امّّا  می شود، 

مختصری که در عین رعایت دقت علمی، بدون تطویل بدان پرداخته باشند.

چیستی کتاب‌شناسی و معنای مدنظر� 
با وجود سابقه دیرینه کتاب شناسی، درباره چیستی آن، پاسخ های فراوان و ناهماهنگی عرضه 
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شده  است. هنوز نیز معنای اصطلاحی کتاب شناسی استقرار ندارد. بنابراین، باید روش دیگری 
را مشخص  آن  از  بررسی »انواع کتاب شناسی«، مصادیق مقصود  با  یعنی در هر نوشتار،  جست، 

نمود. 
انواع کتاب شناسی

تقسیم بندی کرد)رحیمی،1387،ش10؛  را  کتاب شناسی  می توان  مختلفی  لحاظ های  با 
گونه ها،  مهم ترین  ش57(که   ،1383 الهََوََش،  رضوی،1391،ش38؛  هاشمی،1390،ش130؛ 

عبارتنداز:
براساس سنخ اطلاعات

أ کتاب‌شناسی‌های گزارش‌دهنده صِرف اطلاعات ظاهری و ویژگی‌های کتاب‌شناختی	.
کتاب‌شناسی‌های تنظیمی یا شمارشی1 یا نظام‌یافته)نظام‌مند(:2 توصیف کالبدی و .1	

تعداد صفحه،و...  نشر،  تاریخ  ناشر،  عنوان،  نویسنده/گان،  نام  مانند:  کتاب؛  مادی 
کتابخانه ها،  فهرست  مانند:  بدانها؛  دقیق  دستیابی  در  یاری  به هدف 

فهرستگان ها،کتاب شناسی های ملّّی،و...
کتاب‌شناسی تحلیلی3: توصیف مادّیِ‌کتاب با بررسي دقيق مسائل فیزیکی مربوط به .2	

چاپها،  اختلاف  شماره گذاری،  ورق،  هوامش،  عنوان،  نسخ،  تعدّّد  نشر،  نگارش، 
ویژگی های فنی وهنری، بافت متن،و...جهت تشخيص هويت و تاریخ کتاب ها؛ به ویژه 

نسخ اصلی.
کتاب‌شناسی‌های گزارش‌دهنده محتوای کتاب‌ها با سه نوع: 	.ب

توصیفی:4 گزارش محتوای کتاب به اختصارکه خود دو دسته‌اند:.1	
اجمالی؛ «	 بسیار  گزارش  حدّ  در  محتوا  اجمالی  توصیف  توصیفی‌گزارشی: 

مانند:کتاب شناسی ملّّی ایران. 
ویژگی‌های‌کتاب‌شناختی(؛ «	 بر  از مطالب)افزون  ارایه چکیده‌ای  توصیفی‌تشریحی: 

مانند:کارنامه منابع اسلامی ایران در سال92. 

1.Enumerative
2.Systematic
3.Analytical
4..Descriptive
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درباره .2	 انتقادی  یا  توصیفی  گزارمان  دارای  گزارماني)تحشیه‌ای(:1  یا  یادداشت‌دار 
کاربرد، محتوا و اهمیت کتاب. 

کتاب‌شناسی‌های انتقادی:2 علاوه بر معرفیك‌تاب، محتوا نيز به‌اختصار طرح و نقد .3	
مي شود. تفاوتش با کتاب شناسی های توصیفی در اینست که می تواند دارای گرایش و 
بدون  توصیف محض  توصیفی فقط  باشد؛ درحالی که کتاب شناسی  پیش نگرش هم 

گرایش است.  
از نظر دامنه موضوعی  

أ بدون 	. انتشاریافته  گوناگون  کتاب‌های  ویژگی‌های  گردآوری  کتاب‌شناسی‌عمومی:3 
براساس  و  موضوعی  بیشتر  که  خاصّّ،  زماني  يا  موضوع،كشور،  نويسنده،  درنظرگرفتن 

یکی از انواع رده بندی یا حروف الفبا است؛ مانند کتاب شناسی ملّّی ایران.  
کتاب‌شناسی اختصاصی/ تخصّصی: سياهه‌ای از مواد مختصّ به موضوع، فرد،کتاب، یا 	.ب

حوزه معیّّنی که شاخه های متعدد دارد: 
اوّّل(موضوعی، در چهارگروه:

اقتصاد؛ .1	 اسلام،  دین  ادیان،  مانند:  عام؛  موضوع‌های  از  یکی  با  عام:  موضوعی 
مانند:کارنامه منابع اسلامی جهان 1997ـ2001م.  

التّراث .2	 مانند:»معجم  خاصّ؛  موضوعی  در  نگاشته  کتاب‌های  معرفی  خاص:  موضوعی 
الکلامی«. 

خاصّ؛ .3	 شخصیتی  درباره  نگاشته  کتاب‌های  معرفی  خاص:  موضوعی‌فرد 
مانند:کتاب شناسی تاریخی امام حسین؟ع؟.

موضوعی‌کتاب خاصّ: قرارگیری کتابی خاصّ به‌عنوان موضوع و نیز بررسی کتاب‌شناختی .4	
همه شروح، تعلیقه ها و ترجمه هایش؛ مانند: کتاب شناسی»اسفار أربعه«.

مؤلفی  آثار  معرفی  شخصیت ها)بیوبیبلیوگرافی(:  یا  پدیدآور  یا  مؤلف  دوم(کتاب شناسی 
خاصّّ یا آثار درباره او؛ مانند: فهرست کتاب های »رازی« به قلم ابو ریحان بیرونی.

1.Annotated

Critical.2، واژه »انتقادی« در کتاب شناسی، در دو معنا به کار می رود: 1.کتاب شناسی های تحلیلی که بیشتر در خدمت شناسایی متونند، 2. نقد 

و ارزیابی کتاب ها. البته، ممکنست در کتاب شناسی های انتقادی، تحلیل نیز صورت گیرد که »تحلیلی انتقادی« خواهند بود. 

3.General
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سوم(کتاب شناسی کتاب های انتشاریافته توسط انتشارات یا مؤسّّسه خاصّّ.
از نظر گستره جغرافیایی 

أ آغاز 	. از  منتشره  كتاب‌هاي  تمام  دربرگیرنده  بین‌المللی:2  یا  جهانی1  کتاب‌شناسی 
تاكنون یا در آينده نزديك بي آنكه به زبان، قلمرو جغرافيايي، موضوع، يا شكل محدود 

شودکه بالفعل موجود نیست.
مانند: 	.ب خاص؛  جغرافیایی  منطقه  کتاب‌های  همه  شامل  منطقه‌ای:3  کتاب‌شناسی 

آسیا، آمریکای لاتین، بدون توجه به زمان و زبان.
ج کتاب‌شناسی زبان خاصّ؛ مانند فهرست کتاب‌های چاپی فارسی.	.
د کتاب‌شناسی ملّی:4 محدود به قلمرو یک کشور. 	.
ه کتاب‌شناسی شهر خاص.	.
و کتاب‌شناسی کتابخانه خاصّ؛ مانند فهرست‌واره کتابخانه آستان قدس‌رضوی.	.

از نظر زمان
أ تهيه 	. به  نزديك  يا  همزمان  انتشاریافته  كتاب‌هاي  جاری:5  کتاب‌شناسی 

کتاب شناسی)هفتگی، ماهیانه، فصلی، سالیانه(.
گذشته؛ 	.ب معين  دوره  يك  در  منتشره  كتاب‌هاي  گذشته‌نگر:6  کتاب‌شناسی 

مانند:کتاب شناسی ده ساله ايران.  
ج فهرست 	. مانند:  شوند؛  منتشر  است  قرار  آثاری‌که  بیانگر  آینده‌نگر:7  کتاب‌شناسی 

ناشران.
از نظر شمول

أ فهرست 	. مانند  زمينه‌ای؛  در  منتشره  آثار  همه  سياهه  جامع/فراگیر:8  کتاب‌شناسی 

1. International
2. universal
3. Regional
4. National
5. Current
6. Retrospective
7. Prospective
8. .Comprehensive
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كتاب هاي چاپيِِ فارسي.
مانند 	.ب موضوع؛  يك  نوشته‌هاي  از  برگزيده‌اي  گزینشی:1  یا  برگزیده  کتاب‌شناسی 

فهرست آثار مناسب كودكان.
از نظر شیوه تنظیم

أ الفبایی:2 در سه نوع: 1.کتاب‌محور)رایج‌تر در فرهنگ اسلامی(، 2. مؤلّف‌محور)بیشتر 	.
کتاب شناسی های غربی(، 3. موضوع محور.  

دانش؛ 	.ب رده‌بندی  نظام‌های  یکی‌از  برپایه  الفبایی  تنظیم  رده‌ای‌الفبایی)دستگاهی(: 
مانند:کتاب شناسی ملّّی بر مبناي رده بندي دََهدََهي.

ج تقویمی/ سنواتی؛ مانند:کتاب‌شناسی تاریخی امام‌حسین؟ع؟.	.
از نظر شکل

أ کتاب‌نامه: هر نوع فهرست از تعدادی کتاب که با نظم مشخصی تدوین شده باشد. 	.
یا عنوان(؛ مانند، فهرست 	.ب از مقاله‌ها برحسب سرشناسه)پدیدآور  مقاله‌نامه: صورتی 

مقالات انقلاب اسلامی در مطبوعات ایران.
ج ــدان 	. ــاح ب ــد دراصط ــا بیای ــا یکج ــا وکتاب‌ه ــای مقاله‌ه ــر ویژگی‌ه ــی: اگ کتاب‌شناس

در  البتــه،  مــی رود.  بــه کار  نیــز  کتاب نامه هــا  مــورد  در  گویندکــه  کتاب شناســی 
وکتاب شناســی،  مقاله نامــه  کتابنامــه،  اصــطلاح  ســه  هــر  بــرای  انگلیســی 

بیبلیوگرافی3 استعمال می شود)مرادی،1372، ص64(. 
د خطی 	. نسخه‌های  فهرست‌های  مانند:کتاب‌شناسی  کتاب‌شناسی‌ها؛  کتابشناسیِ 

فارسی درکتابخانه های دنیا؛ 
ه مانند: 	. تمامش؛  یا  کتابخانه  یک  مجموعه  از  بخشی  از  منظمی  سیاهه  فهرست:4 

فهرست کتب کتابخانه مسجد اعظم.
و فهرستگان:5 مجموعه چند فهرست کتابخانه.	.

1.Selective
2.Alphabetical
3.Bibliography
4.Catalogue
5.Union Catalogue
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ز فهرست پایان‌نامه‌؛ مانند:چکیده پایان‌نامه‌های یک مؤسّسه آموزشی‌. 	.
ح فهرست مجله‌ها و ادواری‌ به‌صورت عمومی یا اختصاصی. 	.
ط ادواری 	. نشریه‌های  به‌صورت  عرضه‌شده  کتاب‌شناسی:کتاب‌شناسی‌های  نشریه‌های 

عمومی یا اختصاصی؛ مانند:کتاب ماه.
مقاله‌هاي 	.ي چيكده  مانند  محتوا؛  از  نظامي‌افته  خلاصه‌اي  شامل  چيكده‌نامه‌ها: 

مجله هاي ايران درباره علوم اجتماعي.
ك مستقل 	. قطعات  از  متشکل  »جُنگ‌ها«)مجموعه‌هايي  تفکیکی  سیاهه  جُنگ‌نامه‌ها: 

 نظير مجموعه شعر ومقالات(.
از نظر وضعیت نشر

أ از نظر وضعیت نشر، در دوگروه: 1.حاوی مواد کتابی)موجود یا نایاب(. 2.حاوی مواد 	.
مانند  شنیداری؛  و  دیداری  مواد  بروشورها،  پایان نامه‌ها،  فهرست  مانند  غیرکتابی؛ 

فیلم ها.
از نظر وضعیت قالب نشر: ‌برگه‌ای، نشریه‌ای،کتابی، نرم‌افزاری، ‌اینترنتی،و...	.ب

از نظر انتفاع
  تجاری: معرفی و تبلیغ کتاب‌ها به‌هدف درآمدزایی..1	
 غیرتجاری: به‌هدف استفاده محققان و مراجعان..2	

از نظرکیفیت تدوین
 ردیف اوّل: تهیه با رجوع به خود منابع.1	
 ردیف دوم: تهیه با استفاده ازکتاب‌شناسی‌های ردیف اوّل. .2	

عملًاً انواع یادشده تا حدودی در هم تنیده و غیرقابل تفکیک اند و بدین جهت، هرکتاب شناسی 
می تواند مصداق چند نوع کتاب شناسی باشد.   

ج.معنا و روش موردنظر 
براســاس آنچــه ذکــر شــد، »کتاب شناســی اصول فقــه« در اینجــا از ســنخ کتاب شناســیِِ 
»منطقــه ای«،  »موضوعی خــاصّّ«،  »تخصّّصــی«،  »تحلیلی انتقــادی«،  »توصیفی تشــریحی«، 
»گذشــته نگر«، »گزینشــی«، »کتاب محــور«، »تقویمــی«، و »غیرتجــاری« اســت. ازایــن رو، بــه 
ــف،  ــای مختل ــنامه ای، چاپ ه ــات شناس ــی، اطّّلاع ــی، نسخه شناس ــون مؤلّّف شناس ــواردی چ م
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ــول،  ــش اص ــار دوره از دان ــه چه ــر پای ــا ب ــود و تنه ــه نمی ش ــب پرداخت ــاره کت ــخ تألیف،و...درب تاری
گزارشــی تحلیلــی از هرکتــاب به لحــاظ‌ »ســاختار«،»محورهای کلان«، »روش«، »ویژگی هــای 
بــارز«، »کارکــرد آموزشــی یــا پژوهشــی ویــژه«، و »تاثیــر بــر جنبه هــای مختلــف علم اصــول« ارایــه 

می شود.  

کتاب‌شناسی مهم‌ترین کتب اصولی شیعه در سه دوره نخست � 
از یک لحاظ، دانش اصول هشت دوره دارد)هلالیان، 1401،ص53-57(، یعنی: 

زمینه‌هـا، ریشـه‌ها و جوانه‌هـا ]تأسـیس و تدویـن ابتدایـی[: صـدر اسالم تـا اواسـط قرن .1	
چهارم؛ 

تمایـز و اسـتقرار علمـی فرهنگی]درمقابـل دیگرعلـوم[: از شـیخ مفیـد)336-413ق( تـا .2	
وفات شیخ طوسی)385-460ق(؛

رکـود نسـبی]رکود اوّل[: پـس از شـیخ طوسـی تـا حـدود یـک قـرن بعـد/ اواسـط قـرن .3	
ششم؛

خروج از رکود]تکامل اوّل[: از نهضت حلّه/اواسـط قرن ششـم تـا آغاز اخباری‌گری)اوایل .4	
قرن11(؛ 

رکود و مبارزه با اخباری‌گری]رکود دوم[: )اوایل قرن11 تا اواخر قرن12(؛.5	
تـا .6	 ق(  بهبهانـی)1205-1117  وحیـد  دوم[:  بازسـازی]تکامل  و  بازنگـری  احیـاء، 

شیخ انصاری)1214-1281ق(؛
ژرفنگـری، تدقیق و توسـعه]تکامل طولـی و عرضی[: از شـیخ‌انصاری)1214-1281ق( .7	

تا انقلاب اسلامی؛
دوران گذار: از انقلاب‌اسلامی به بعد. .8	

در ایـن نوشـتار، بـه کتاب شناسـی چهـار دوره نخسـت، یعنی تا ابتـدای پیدایـش اخباری گری 
پرداخته می شود. 

قرن5
التذكره بأصول الفقه 

كذ�ره بِِأصُُول الفقه، اثر شيخ مفيد)336ـ413ق( مىباشد. دیدگاه های اصولى وی به صورت   ال�ت

�ي القیاس،  پراكنده دركتب او يافت مىشود. هرچند او تک رساله های اصولی نیز دارد؛مانند: رسالهٌٌ ف�
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کره  ذ� ال�ت مهمش  اصولی  اثر  امّّا  الإجماع،  �ي  ف� له 
أ
مس� و   ، �ي

أ
الر� هاد  �ت ا�ج �ي  ف� ابن جنید  علی  النقض 

كذ�ره بأصول الفقه در كنزالفوائد ابوالفتح كراجىك درج و   هق است که با عنوان مختصرُُال�ت � صول‌ال�ف
أ
� �ب

امّّا در حدّّ خود در آن  ظاهراًً مختصر شده است.1 اگرچه این كتاب حدود چندین صفحه است، 
روزگار، كتابی كامل و از فضل تقدّّم برخوردار است. 

مولّّف در تذکره، به ایجاز به مسائل اصولى پرداخته است؛ ازجمله: اصول احكام شرعيه)كتاب 
و راه هاى رسيدن بدان ها)عقل، لسان، أخبار(، اقسام  ائمّّه؟عهم؟(  اقوال  و  نبىّّ؟ص؟،  خدا، سنّّت 

و  قرآن)ظاهر  معانى  مرسل(،  واحد،  متواتر،  سه گانه)خبر  اصول  بر  مشروع  اطّّلاع  موجب  اخبارِِ 
باطن( و اصول آن ها)امر، نهی، خبر، تقریر(، دلالت امر مطلق بر وجوب، وجوب امر به گونه فوريّّت، 
لزوم تکرار فعل در صورت تکرار امر، واجب تخييرى، عدم دلالت لفظی و وضعی امر به شئ بر نهى 
از ضدّّ و دلالت عقلی آن بر این مسأله، دلالت نهى بر ترك دائم، مخصِّّصات عمومات، عام وخاص و 
الفاظ دالّّ بر آن ها، اشتراک لفظى و معنوى، مجمل و مبیّّن، جواز تأخير در بيان مجمل درصورتكىه 
لطفى براى ملّّكفان باشد، حقيقت و مجاز، حظر و اباحه،2 بطلان قیاس و رأی، نسخ، خبرواحد و 

متواتر، اجماع، استصحاب حال،3 اختلاف اخبار.  
الذريعه إلى أصول الشريعه 

کتب  مهم ترین  از  علم الهدى)355ـ436ق(  سيّّدمرتضی  نگاشته  هع،  ر�ي صول‌الش�
أ
� ىلإ�    هع  ر�ي ال�ذ

اصول فقه شیعه در دوره های نخستین است. وجه اهمّّیت کتاب آنست که در آن، یک دوره مسایل 
بدون  و  و سنّّى  متقدّّم شيعه  به ديدگاه هاى اصوليان  توجّّه  با  تحلیلی،  و  استدلالی  به طور  اصول 
نشان  سيّّدمرتضى  مقدّّمه  می شود.  مطرح  منطق  و  کلام  مانند  علوم؛  دیگر  مسائل  با  آمیختگی 
هعی� را جهت استقصای تمام مسايل اصول، بیان و سنجش اقوال اختلافى اهل تسنّّن  ر می دهدکه ال�ذ
و شيعه، و نیز پیراستن اصول از مباحث غیراصولی نگاشته است)طهرانی،1403ق، ج1،ص1ـ7(.
ابواب  این  است.  فصل  چندين  بر  مشتمل  هریک،  داردکه  14باب  هع  ر�ي ال�ذ ساختار،  به لحاظ 
و  أمر و أحكام و أقسامش، أحكام نهي، عموم وخصوص  عبارتنداز: خطاب و أقسام و أحكامش، 

1..معلوم نيستكه آيا خود شيخ مفيد كتابش را خلاصه كرده يا كراجىك آن را تلخيص نموده و در كتابش آورده است. 

2..بحث»حظر و اباحه«، ناظر به حكم عقل در مورد اعيان قبل از ورود شرع مىباشد.  

3.»استصحاب حال« مطرح در آن روزگار، به تبع بحث هاى اهل تسنّّن يک دليل عقلى ظنّّى به شمار مىرفت، نه اصلی عملى. انديشه‌ اصول عمليه 

هنوز به ذهن محقّّقان آن عصر خطور نكرده بود.
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اجتهاد،  قياس،  إجماع،  أفعال،  أخبار،  نسخ،  وبيان،  تخصیص، مجمل  بر  دالّّ  ادلّّه  آن ها،  ألفاظ 
حظر و إباحه، نافي و مستصحب حال. به لحاظ»روش« نیز مولّّف در هر مسأله، آراء را نقل و ادلّّه را 
به تفصيل ذكر و با نقد و تحلیل آن ها دیدگاه خود را اثبات میكند. برخی از مهم ترین دیدگاه های 

هعی�، عبارتنداز:  ر اصولى سيّّدمرتضى در ال�ذ
جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا؛ چه همه حقيقى باشند، چه بعضى حقيقى و «	

برخى مجازى؛  
‌علامت حقيقت بودن مجرّد استعمال؛ «	
‌مکلّف بودن كفّار به فروع مانند اصول؛«	
‌مفهوم نداشتن جملات شرطيه و غائيّه، جملات وصفى، و لقب؛«	
‌تابع اداء نبودن قضاء و نیاز به دلیل جدید براى ثبوت آن در حق كسك‌ىه عمل را در وقت «	

انجام ندهد؛ 
جواز تخصيص اكثر و عدم غایت براى جواز تخصيص عام؛ «	
جواز عقلی تعبّد به خبرواحد و عدم جواز شرعی آن به‌جهت مخدوش دانستن ادلّه حجّيّت «	

خبرواحد و بر مبنای اصل»شک در حجّّيت، مساوق با قطع به عدم حجّّيت است«؛ 
عدم جواز تخصيص كتاب به خبرواحد؛ حتى در صورت حجيّت آن؛«	
حجیّت اجماع به‌جهت كاشفیّت از رأى معصوم؟عهم؟؛«	
جواز عقلی قیاس و عدم حجیّت تعبّدی آن؛«	
وجوب رجوع عامى به مفتى، به اجماع؛ «	
حکم ضروری عقل به اباحه در دَوَران بين حظر و اباحه؛ «	
عدم حجیت استصحاب حال.«	

هعی�، آثار اصولى پراکنده ای نیز دارد؛1 مانند: جوابات المسائل التبانيات  ر سيّّدمرتضى غیر از� ال�ذ
هث درباره بطلان  ال� ا�ت ال�ث درباره حجيت أدلّّه، اجماع و خبرواحد، بخشی از جوابات المسائل الموصل�ي
�ي  ف� ردا�ت  �ف م�ن مسائل   ، طخا�ب � ال ل  دل�ي �ي  ف� له 

أ
مس� اجماع،  حجيّّت  دليل  و  خبرواحد  قياس،  به  عمل 

�ي اصول الفقه]که به نقل شيخ طوسی، سيّّدمرتضى نتوانست آن را  اصول الفقه، الذخيره، الخلاف ف�

1..غالب اين تک رساله ها در مجموعه اى به نام رسائل الشريف المرتضى گردآورى شده اند.
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تمام كند[)طوسی، بی تا،ص99(.
العُُدّّه في أصول الفقه 

اللمع  ىف�   له 
أ
مس� دارد:  اصولی  تألیف  شيخ الطائفه محمّّدبن حسن طوسى)385ـ460ق(، سه 

کتب  مهم ترین  از  که  اصول الفقه  �ي  ف� ه  العُُّدّ و  نيست،  آن  از  اطلاعى  كه  شرحُُ الشرح  الواحد،  ر  �ب �خ �ب

آغازین اصول است که به لحاظ جایگاه، نقش مهمی در تطور و تکامل نسبی اصول شیعه ایفا نمود. 
آراء عامّّه و خاصّّه و  بسط وگسترش بسیار مسائل، عمق و دقت بررسی ها، تفصیل مباحث، نقل 
تحليل و نقد عمیق آن ها، پيراستگی از مباحث كلامى و منطقى و طرح نظريات نو، از ویژگی های 

هع از شاهكارهاى علم اصول در آن عصر قرارمی دهد.  ر�ي صول است که آن را دركنار ال�ذ ه ال�أ عُُّدّ

ه 12بابِِ مشتمل بر فصولی چندگانه دارد، یعنی: مباحثی در باب فلسفه  به لحاظ ساختار، الّدّع
اصول و تحدید برخی مفاهيم لغوي و اصطلاحات كلامي و مباحث ألفاظ)مانند: ماهيت اصول فقه، 
شك،  ظنّّ،  ضروري،  علم  و  علم  مفهوم  علم،  حقيقت  اقسامش،  و  خطاب  اصول،  ابواب  چینش 
دلالت، صفات خداوند و پیامبر و أئمّّه؟عهم؟ دخیل در فهم مراد آن ها، عقل، أماره، حسن و قبح، 
 ـکه با  حقيقت، استعاره، مجاز، أسماء، لفظ مشترك،كنايه(، اخبار، اوامر، نهی، عموم وخصوص 
ه‌الاصول است ، بیان ومجمل، ناسخ ومنسوخ، أفعال، اجماع، قياس،  22فصل، مفصّّل ترين باب ّدّع

اجتهاد، حظر واباحه و استصحاب حال.  
به لحاظ شيوه، شيخ در آغاز هر فصل، با رعایت کامل امانت در نقل، نظريات اصولى شيعه و 
سنّّى را مطرح و سپس، با استدلال به قرآن و سنّّت، قواعد زبان، و دليل عقل، استدلال های آن ها 

را ردّّ و ديدگاه خويش را اثبات مكىند.
نوشـته هاى  به‌ویـژه  شـیخ مفید؛  ماننـد  شـیعه؛  محققـان  آراء  از  صول  ال�أ ه  ّدّع تأليـف‌  در  شـيخ 
اصولـى سـيّّدمرتضى بسـیار اسـتفاده می کنـد؛ مـثلًاً در بحـث قيـاس، حدود70صفحـه را  ـجـز بـا 
ـ649(. آراء اصولی  هع نقل مكىند)طوسـی،1417ق، ج2،ص ر�ي تصرّّفاتـی بسـیاراندک ، از ال�ذ
شـخصیّّت های اهل تسـنّّن؛ ماننـد: ابوحنيفـه، شـافعى، داود بـن علـى ظاهـرى، مالـك بـن أنـس، 
ابوالحسـنكرخى، شـيبانى، ابوعبداللـه بصـرى، قاضـى عبدالجبـار، ابوعلـى و أبوهاشـم جبائـى، 

ابوالقاسم بلخى، ابوالعباس بن سريج،و...نیز به تناسب بررسی شده است.  
ه بدین قرار است:  برخی از مهم ترین انديشه هاى اصولى شيخ طوسى„ در الّدّع

‌علم‌آور نبودن خبرواحد، و جواز تعبّد بدان عقلًا و شرعاً مشروط به شروطی خاصّ؛ «	
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وضع امر براى بيان قول، نه مشترك بين قول و فعل؛ «	
وجوب «	 بر  دالّ  آن‌را  شرعا  تنها  كه  سيّد  وجوب)برخلاف  بر  شرعاً  و  لغتاً  امر  ‌دلالت 

مىدانست(؛ 
دلالت وضعى أدات عموم بر معناى خويش؛  «	
حجّيت «	 تحليل  در  شيخ  مختصات  از  لطف«)که  »قاعده  به  تمسّک  با  تحليل»اجماع« 

اجماع است(؛ 
‌بطلان شرعی عمل به قیاس و عدم مانع عقلی برای حجیّت آن؛ «	
‌قول به تخطئه در اجتهاد.‌ «	

منبع  و  حواشی،  و  شروح  محور  اصول شیعه،  نماینده  چند،  قرونی  تا  گرانسنگ  کتاب  این 
اساسی آموزش اصول در حوزه های شیعی بود، امّّا همین امر تا حدّّی سبب رکود علم اصول، تقلید 
از آراء شیخ و حداکثر، ایراد نقد و حاشیه و تعلیق بر آن ها و عدم نگارش کتب اصولی قوی تا قرن 

هفتم و عصر محقّّق حلّّی„ شد. 
قرن6

در این قرن، می توان از عالمانی مانند ابن زهره و ابن ادریس، به عنوان پیشگامان خروج فقه و 
اصول از رکود نام برد.

غُُنیهُُ النزوع إلی علمََی الأصول والفروع 
وع  ز� هُُ‌ال�ن �ي �ن تأليفات ابوالمکارم ابن زهره حلبی)511ـ585ه.ق( بسيار استكه مهم ترين آن ها �غُُ
ه در دوره ركود اصول و فقه، اثری نسبتاًً مهم  �ي �ن می باشدکه سه بخش كلام، اصول فقه، و فقه دارد. غ�
است که هرچند باعث تحوّّل اساسی نشد، امّّا نقّّادىهای صورت گرفته در آن نسبت به شيخ، زمينه 

نقد آراء قدما؛ به ويژه شيخ را فراهم کرد و زمینه ساز خروج از دوره رکود گشت. 
وع همان تنظيم و تبويب كتاب هاى پيشين و متأثّّر  ز� ه‌ال�ن �ي �ن فضای کلان حاکم بر بخش اصولىِِ غ�
نقد  به  مباحث،  از  پاره اى  لابه لاى  در  امّّا  است،  شيخ  و  سيّّدمرتضى  به ويژه  گذشتگان؛  اصول  از 
ديدگاه هاى آن ها پرداخته مىشود. وسعت آگاهی از اصول عامّّه و خاصّّه و دقّّت نظرهاى ابن زهره، 
هی است که فهرست مباحث بخش اصولی آن بدینگونه است:لّّكيات، امر،  � �ن غ� از دیگر ویژگی های 
قياس،  اجماع،  افعال،  اخبار،  مفاهيم، نسخ،  بر فساد، خصوص وعموم،  نهى  نهى، دلالت  ضدّّ، 

استصحاب. برخى از انديشه هاى اصولى ابن زهره در»غنیه« نیز عبارتست از: 
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عدم اقتضاء مطلق امر، وجوب یا استحباب را به‌لحاظ لغوى، و دلالت شرعی آن بر وجوب؛ «	
دلالت شرعی امر بر فور و عدم دلالت وضعی آن نه بر فور و نه بر تراخى)برخلاف شيخ(؛ «	
دلالت شرعی نهی بر حرمت، و عدم دلالت نهى از ش‌ىء بر فساد منهىٌ‌عنه)برخلاف شيخ(؛ «	
‌عدم وضع أدات عموم براى رساندن معناى عموم)برخلاف شیخ(؛ «	
عدم حجیّت مفهوم وصف؛ «	
مشروط بودن حجّيت خبرمتواتر؛ «	
‌علم‌آور نبودن خبرواحد و مفید ظن بودن آن فقط درصورت عدالت مُخبر؛ «	
جواز عقلی تعّبد به خبرواحد و عدم دلیل شرعی بر تعبّد به آن)برخلاف شيخ(.  «	

السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى
است که  حلّّى)598ـ543ق(  بن ادريس  محمّّد  رکود،  دوره  از  خروج  در  دیگر  مهم  شخصیّّت 
دوران ركود اصول و فقه را چنين توصيف مكىند:»چون مشاهدهكردمكه اهل این روزگار در شريعت 
جاهلند  بدان  آنچه  با  و  می کنند  سنگینی  طلبش  در  و  ورزیده  زهد  اسلامى  احكام  و  محمّّدی 
دشمنكىرده و دانسته هاى خويش را ضایع می کنند، و ديدم که پيرمرد سالخورده اين دوره، به سبب 
غلبه نادانی بر او و سپردن زمام خود به جهل، امانت هاى زمان را ضايع و در آموختن علوم ضرورى 
سستى مكىند...،و ديدمكه علم به ابتذال كشيده شده و ميدان علم خالى از رقابت است، با تلاش 
پرداختم«)ابن ادريس ،1410ق،ج1،  باقىمانده ها  جبران  به  طاقت فرسا  و  جانكاه  وكوششى 
ص41-42(. ازاین رو، وی با استفاده از نوآوری های افرادی چون سديدالدّّين حمّّصى و ابن زهره، 

به تلاش علمی مستقل و مخالفت با شیخ پرداخت. 
هرچند آثار ابن ادريس فراوان است، امّّا ظاهراًًكتاب مستقلى در اصول تأليف نكرد و ازاین رو، 
باید ديدگاه هاى اصولی اش را از لابه لاى کتاب فقهی السرائر وی استخراجك‌رد. ابن ادريس در طرح 
بسيارى از مسايل فقهى، ابتدا مبانى اصولى مسأله و دیدگاه خود را بررسى می کند و سپس، وارد 
کنکاش فقهى مىگردد. وی تقريباًً در تمام مسايل، نظر شيخ را طرح و نقد می کند و گاه نیز از حدّّ 
تبیین  و  تحلیل  طرح،  در  مهارت  مىدهد.  اختصاص  بدان  صفحه  چندين  و  شده  خارج  معمول 
مسائل از چند جهت و استدلال های پیچیده تر از کتب پیشین، از ویژگی های اوست. ابن ادريس 
استدلال به دليل عقل را به گونه صريح و در دامنه ای وسيع بهكارگرفت؛ درحالكىه پيشتر، از اين 
دليل چندان استفاده نمىشد. البته، در موارد زيادى نیز مراد وی از دليل عقل، »برائت« عقلى 
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است. برخی ديدگاه هاى اصولى ابن ادريس، عبارتنداز: 
 ـحصر راه ها و طرق كشف احكام الهى در كتاب خدا، سنّّت متواتر پيامبر، اجماع، و دليل عقل؛

 ـامکان آگاهی از احكام شرعى و مسايل فقهى به کمک»دليل عقل«؛  
 ـعدم افاده استغراق و عموم توسط الفاظ دالّّ بر جنس، زمانكىه نكره باشند؛

 ـعدم حجيّّت خبرواحد)مهم ترين ديدگاه اصولى ابن ادريس كه موجب تفاوت بسيار با ديگران 
در فتاوا و ديدگاه هاى فقهى شد(. 

کتاب‌شناسی مهم‌ترین کتب اصولی شیعه در دوره چهارم  � 
قرن7 

معارج الأصول
معارج الأصول نگاشته  شيخ نجم الدين ابوالقاسم جعفر، معروف به محقق حلّّی)602ـ676ق(، 
مشتمل بر یک دوره مباحث اصول عصرش است. محقّّق دوكتاب اصولى كامل دارد: معارج الأصول، 
باب  ده  معارج  نیست.  دست  در  مستقل  به طور  دوّّم  علم الأصول.كتاب  هف  معر� إلى  نهج الوصول  و 
مشتمل بر فصولی چند داردکه عبارتنداز: مقدّّمات)مبادى تصوّّرى، خطاب و اقسامش، حقيقت و 
مجاز(، اوامر ونواهى، عموم وخصوص، مجمل و مبيّّن، افعال، اجماع، اخبار، نسخ، اجتهاد، فصول 
حكم،  نافى  و  استصحاب  وإباحه[،  غيرمعلومة الحكم]حظر  تصرّّفات  ومستفتى،  مفتى  مختلف: 

ملحقات به ادلّّه اصول.   

جامعیّّت در عین اختصار وخلاصه گویی، بیان روان در عین دقّّت علمی، استدلالی بودن، قوّّت 
نقد  و  تحلیل  و  تبیین  و  نقل  مسأله،  هر  در  مختلف  اقوال  دربرداشتن  استدلال ها،  و  تحليل ها 
ديدگاه هاى فريقين، آزادانديشی، ارایه نظریات و  تحلیل های نو، سعی در پیراستن اصول از مباحث 
كلامى و منطقى، و تنظيم و تبويب پيشرفته تر نسبت به كتب پيشین، ازجمله ویژگی های معارج 

است که برخی از انديشه هاى اصولى محقّّق حلّّى در آن بدین قرار است: 
‌حقیقت بودن صيغه أمر در وجوب؛ «	
‌اشتراك وقوع امر بين قول مخصوص و ش‌ىء و صفت و شأن و طريق؛ «	
‌عدم دلالت امر بر فور یا تراخى و وضع آن برای حقيقت در قدر مشترك بين فور و تراخى؛ «	
‌دلالت نهی بر فساد مَنْهىٌ‌عنه در عبادات، نه معاملات؛ «	
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وجود الفاظ موضوعه برای عموم؛ «	
جواز عقلی عمل به خبرواحد و جواز شرعی آن تنها با شروط خاصّی؛ «	
‌اعتقاد به »تخطئه«؛ «	
موردپذیرش «	 بارکه  نخستين  براى  »اجتهاد«  مفهوم  از  جدیدی  اصطلاحی  تعریف  ارایه 

شیعه قرارگرفت و در اصول فقه رایج شد، یعنی: »بذل جهد و تلاش در كشف احكام شرعى 
از ادلّّه شرع به صورت نظری و استدلالی«)محقّّق حلّّی،1423ق، ص253(.  

ویژگی های برجسته معارج و نویسنده اش سبب شدکه موردتوجّّه اصولیان قرارگرفته و شروح و 
تعالیق فراوانی بر آن نگاشته شود.   

قرن8 
به  مشهور  حلّّى،  يوسف  بن  حسن  جمال الدّّين  قرن،  این  در  اصول  عرصه  مطلق  قهرمان 
علّاّمه حلّّى)648ـ726ق( است که تأليفات وزین بسياری در علوم گوناگون دارد. در علم اصول نیز 
تا عصر وی و قرن ها بعد، شخصیّّتی وجود نداردکه به میزان وی به تألیف آثار اصولی پرداخته باشد. 
�ي  �ي لعمََ مل ف� ول و ال�أ ى‌الس�ئ ه �ت صر م�ن �ت رح مخ� �ي ش� ل ف� اح‌الس�ب ض� ‌الوصول و ا�ي ة� ا�ي این تألیفات عبارتنداز: 1.غ�
هع، 3.  ر�ي رال�ذ حر�ي �ي �ت هع ف� د�ي �كت ال�ب دل که شرح اصول ابن حاجب )م646ق( است، 2. ال�ن �ج صول وال ال�أ

�ي  ف� ‌الوصول  ة� ا�ي غ� رح  ش�  .5 علم الأصول،  إلى  نهج الوصول   .4 صول،  وال�أ الكلام  �ي  لعمََ ىلإ�    ى‌الوصول  ه �ت م�ن

ىلإ�    ‌الوصول  ائ�د م�ب  .7 صول،  لعم‌ال�أ ىلإ�    ‌الوصول  ة� ها�ي �ن  .6 غزّّالى(،  محمّّد  برکتاب  صول)شرحی  ال�أ

پرداخته  آن ها  مهم ترین  کتاب شناسی  به  درادامه،  صول.  لعم‌ال�أ ىلإ�    ‌الوصول  �بُُ �ذ�هي  8.�ت صول،  لعم‌ال�أ

می شود.  
نهاية الوصول إلى علم الأصول 

مه می باشـدکه در آن، آراء متقّّدمان  ة� الوصول، اثری بسيارگسـترده و مبسـوط ترین کتاب عالّا ها�ي �ن

و متأخّّـران اصولـی منـدرج اسـت و می تـوان آن را به مثابـه دائرةالمعـارف دانـش اصـول آن عصـر 
امامیـه،و...در آن گـردآوری شـده و مـورد  از اشـاعره، معتزلـه،  بـزرگان اصـول  اقـوال  دانسـت که 
هی� را به درخواسـت فرزنـدش، فخرالدين  ها مـه„، �ن بررسـی وکنـکاش اسـتدلالی قرارگرفته اسـت. عالّا
نگاشـت و در مقدّّمـه دربـاره جامعیّّتـش می نویسـد:»...قد صنّّفنا تُُكبـاًً متعدّّده مـن المختصرات و 
المطـوّّلات، الجامعـه لجميـع النّّـكات، و سـأل الولـد العزيـز محمّّد...إنشـاءََ كتـابٍٍ جامـعٍٍ لمـا ذكره 
المتقدّّمـون حـاوٍٍ لمـا حصّّلـه المتأخّّـرون، مع زيادهٍٍ نفيسـهٍٍ لميسـبقنا إليهـا الأوّّلون. فصرفنـا الهمّّهََ 
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مه حلّّی،1425ق، ج1، ص56-55(.  إلى وضع هذا الكتاب«)عالّا
چندین  بر  مشتمل  بابِِ  چند  حاوی  هریک  است که  یافته  تشکیل  از13مقصد  کتاب  ساختار 
مه در هر مقصد با بيان ماهيّّت و تعريف موضوع بحث، به تنقیح مسأله پرداخته و  فصل است. عالّا
سپس، اقوالِِ گوناگون را با ذكر ادلّّه مطرحكرده و درصورت لزوم به ردّّ آن ها مىپردازد و در پایان، 

قول برگزیده را با ذكر براهين بيان مكىند.مهم ترین مباحث مطرح در این مقاصد، عبارتنداز: 
مقدمات)نياز انسان به تكاليف و احكام الهى، جايگاه اصول‌فقه، سبب تأليف، تعريف و .1	

موضوع علم اصول، حدّّ علم و ظن و دليل، حكم و تقسيمش، حسن و قبح افعال، اداء 
وقضاء وإجزاء(؛

تعارض .2	 ومجاز،  حقيقت  مشترك،  و  مترادف  مشتق،  اسماء  الفاظ،  دلالت  لغات)وضع، 
احوال، تفسير حروف(؛ 

يكفيّت استدلال به خطاب‌الله تعالى)کتاب، احكام خطاب الهى(؛  .3	
امر و نهى)صيغه و مادّه امر، مقتضيات صيغه، اقسام امر، احكام وجوب، احكام مامورٌبه، .4	

احكام مأمور، نهی و مسائلش(؛ 
عموم وخصوص)الفاظ عموم، تخصيص، انواع مخصّص، مقتضی تخصیص، بناء عام بر .5	

خاصّّ، مطلق ومقيّّد(؛ 
صفات دلالت)مجمل ومبيّن، ظاهر ومؤوّل، منطوق ومفهوم(؛ .6	
أفعال)عصمت انبيا؟عهم؟، دلالت فعل پیامبر؟ص؟ بر حکم، تأسّی و موافقت يا مخالفت با .7	

افعال  و  اقوال  تعارض  احكام  حضرت،  افعالِِ  شناخت  راهِِ  پيامبر،  فعل  احكام  پيامبر، 
پیامبر(؛  

نسخ)حقيقت نسخ، جواز نسخ، احكام منسوخ وناسخ(؛ .8	
آن .9	 در  داخل  درواقع  ولى  اجماع  از  خارج‌شده  موارد  اجماع،  حجيّت  و  اجماع)ماهيّت 

وبالعكس، مدرك اجماع، احكام مُُجمعين، حكم ثابت شده توسّّط اجماع، احكام تفصیلی 
اجماع(؛ 

خبر)ماهيّت خبر، احكام متواتر، اخبار معلوم‌الصدق، اخبار مقطوع‌الكذب، خبرواحد، 10	.
شرايط راوى(؛ 

قياس)ماهيت و اركان و تقسيم قياس، راه‌هاى تعليل، مبطلات علّت، مصحّحات تعليل، 11	.
احكام و اركان قياس، اعتراضات(؛ 

استدلال)تلازم، استصحاب، استحسان، مصالح مرسله، شرايع سابقه، مذهب صحابى، 12	.
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استقراء، بقیه ادلّّه شرعیه(؛ 
تراجيح، 13	. شرايطش،  و  تقليد  احكامش،  و  تراجيح)اجتهاد  و  تعادل  تقليد،  و  اجتهاد 

مرجّّحات معتبر و غيرمعتبر(.  
بيان منصفانه و دقیق اقوال و نظريات اصوليان شيعه و سنّّى، بيان رسا، رعايت اختصار و ايجاز 
در عين توجّّه به طرح همه نظريات و ادلّّه، تقسيم بندىهاى راهگشا، ذکر توضيحات لازم، تحليل ها، 
هی� در نقل  ها ‌الوصول است. جامعیّّت �ن ة� ها�ي تبيين ها و تدقيقات و نقدونظرهاى فراوان از مشخصات �ن
از  آگاهی  برای  به تنهایی  آن را  اصول،  محققان  برخی  است که  به حدّّی  متأخّّران  و  قدما  اقوال 
مقدمه آیت الله  )حلّّی،  دانسته اند  مه„،کافی  عالّا روزگار  تا  شافعی  عصر  از  اصولیان  دیدگاه های 

 سبحانی،1425ق،ج1،ص56(.
مبادي الوصول إلى علم الأصول 

مه، مبادی را به درخواست شاگردش، شیخ تقىالدّّين ابراهيم بصرى نگاشت.كتاب به شيوه  عالّا
هف علم الأصول از قاضىالقضات ناصرالدين بيضاوى)م685ق( نگاشته شده  �ي معر� منهاج الوصول ف�
و12فصل در بیان مختصر و مفيد قواعد اصلى علم اصول دارد، یعنی: لغات)احكام لّّكيّّه، تقسيم 
الفاظ، مشترك، حقيقت ومجاز، حروف،و...(، احكام)فعل، حكم، إجزاء، حسن و قبح، شكرمنعم، 
اباحه اصليّّه(، اوامر ونواهى، عموم و خصوص، مجمل ومبيّّن، افعال، نسخ، اجماع، اخبار، قياس، 

ترجيح در تعارض دليلين، اجتهاد)تعريف، شرايط،و...(، استصحاب. 
مه در آغاز هر بحث، به طرح مهم‌ترين نظريات علمای اصول فریقین و ادلّّه آن ها مىپردازد  عالّا
و درنهايت، ديدگاه استدلالی اش را مطرح و تبیین می نماید. تطبیق و مقایسه آراء اصولی علمای 
فریقین از ويژگىهاى مهم مبادی الوصول است که از زمان نگارش تاکنون، موردتوجه بسیاری از 
ا�دي نوشته ركن الدّّين  رح‌الم�ب �ي ش� اىد ف� ‌ال�ب ة� ا�ي غ� علماى شيعه قرارگرفته و شروح فراوانى دارد؛‌ مانند: 
صول،  ‌ال�أ لاة�ص جرجانى)شاگرد علّاّمه(، شرح فرزندش فخرالمحققين، شرح شيخ على امامى به نام خ�
، شرح ميرزامحمّّد تنكابنى)م1302ق(، و  ا�دي رح‌الم�ب �ي ش� ا�دي ف� ‌ال�ب ة� ا�ي شرح شيخ محمّّد غروى به نام غ�
اىد‌ءالوصول را نام برد)طهرانی، 1403ق،  رح م�ب �ي ش� صول ف� ‌ال�أ ا�ض محمدرضا همدانى به نام ر�ي شرح مالّا

ج14،ص52ـ54(. 
تهذيب الوصول إلى علم الأصول

ة� الوصول مىباشدکه  ها�ي تهذيب الوصول ، آخرين كتاب اصولى علّاّمه حلّّی و خلاصه و چکیده �ن



121تا پیدایش اخباریان  ابتدازشیعه ا کتابشناسی اصول فقه

مه،  مه در آن يافت مىشود. ازاین رو، محققّّان پس از عالّا عصاره اندیشه های اصولی و آخرين آراء عالّا
به  تهذیب  مقدّّمه ،  در  علّاّمه  به گفته  می کنند.  جستجو  آن  در  را  وی  اصولی  دیدگاه های  غالباًً 
لٍٍ و لا  طو�ي ر�ت �ي مج�إ�ال، م�ن غ�  ىلع ال كحام 

أ
‌ ال� ه‌ طرقَ�َ �ي ر�تُُ �ف درخواست فرزندش نگاشته شده است:»...ّرّح

تهذيب الوصول  مه حلّّی،1380،ص44-43(.  د...«)عالّا مّمّح  ‌ ول�دي ماس  لال�ت ه�  ا�ب ج�إ�  لال،  خ�إ�

در12مقصد تنظيم شده استكه هریک فصول متعدّّدى دارد. چینش و تبویب کلّّی كتاب، جز در 
مواردی اندک، مانند مبادی الوصول است. مباحثی مانند: بحث خطاب، عدم حجيّّت استحسان، 
افزوده  کتاب  بدین  نیز  اعتراضات  در  بحثى  و  استدلال،  صحابى،يكفيّّت  مذهب  حجيّّت  عدم 

شده اندکه در مبادی موجود نیستند. 
اين كتاب به دليل اهمّّيت زیاد، موردتوجّّه علما بود و شروح و تعليقات بسيارى توسط علمای 
هع، 29شرح و تعليقه برایش برشمرده كه  ر�ي بزرگ شیعه بر آن نگاشته شد. آقابزرگ تهرانى„ در ال�ذ
مه،  عالّا فرزند  فخرالمحقّّقين  تأليف  تهذيب الاصول  رح  �ي ش� ف� ول  ‌السؤ� ة� ا�ي غ� عبارتنداز:  آن ها  مهم ترين 
بن  حسين  شيخ  شرح  جرجانى،  سيّّدجمال الدّّين  شرح  جامع البين،  به نام  اوّّل  شهید  شرح 
محمد  شيخ  حاشيه  اح‌الكرامه،  �ت م�ف صاحب  عاملي  محمدجواد  سيّّد  شرح  عاملي،  عبدالصمد 
شيخ  شرح  قمّّي،  أبوالقاسم  ميرزا  شرح  تستری،  نورالله  قاضي  سيّّد  شهید  حاشيه  أحسائي، 
به دلیل  تهذيب الوصول  همچنین،  1403ق،ج4،ص514ـ512(.  )طهرانی،  همداني  محمّّدرضا 
روانی متن، جزء كتب درسى علم اصول گشت و تا پیش از معالم الأصول، مدار تحصیل و تدریس در 

حوزه هاى علميّّه شيعه بود. 
برخی از مهم ترین انديشه هاى اصولى علّاّمه که در تهذيب الوصول و نیز مبادی الأصول منعکس 

شده اند، بدین قرار است:  
اصل اباحه در اشياء قبل از ورود شرع؛«	
وجود حقايق شرعيه و در عین‌حال، مجاز لغوى بودن آن‌ها؛  «	
يعنى طلب «	 در قدر مشترك،  آن  بودن  بلكه حقيقت  تكرار،  یا  مرّه  بر  امر  نداشتن  دلالت 

ماهيّّت؛ 
مفید فور یا تراخى نبودن امر، بلكه حقيقت بودن امر در قدر مشترك بين آن‌دو؛«	
ـمقتضى فساد مَنهىٌ‌عنه نبودن نهی در معاملات؛«	
وضع الفاظ عموم وضع براى رساندن معناى عام؛ «	
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جواز تعبّد به خبرواحد، عقلًا و شرعاً مشروط بدانکه راوى، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و «	
ضابط باشد؛

‌به‌کارگیری و تثبیت تعریف محقّق‌حلّی از »اجتهاد« با افزودن قید »تحصيل ظنّ به حكم «	
شرعى« بدان، و ارایه تعریف اصطلاحی اجتهاد بدینگونه: »استفراغ وُُسع و تلاش فقيه 

مه حلّّی، 1380، ص283(. براى تحصيل ظنّّ به حكم شرعى)از ادلّّه معتبر(«)عالّا
با  رأى«  به  یعنی»اجتهاد  نخست،  اصطلاح  و  شد  رايج  اجتهاد  اصطلاح  این  علّاّمه،  از  پس 
از علمای اصولی بعدی؛ مانند صاحب معالم همین تعريف  انگاشته شد. برخی  »قياس« كيسان 
اجتهاد پذيرفتند، امّّا عدّّه اى؛ مانند فاضل تونی قید »تحصيل ظن به حكم شرعى« را قبول نداشته 
و به جایش عبارتِِ »كشف حكم شرعى از منابع و ادلّّه معتبر شرعى« یا »تحصيل حجّّت بر حكم 

شرعى« را افزودند.  
مه حلّّی„، سبب  معارج الأصول محقق حلّّی„ و نیز وسعت آثار اصولی و دقّّت ها و ابتکارات عالّا
خروج اصول فقه شيعه از دوره رکود و تكامل و ترقّّى اصول در آن عصرگشت. دو کتاب گرانسنگ 
ه تألیف شهيداوّّل)م786ق( در همین قرن، و چینش آن  �ي صول والعر�ب هق وال�أ � �ي ال�ف ف� د  وائ� واعد وال�ف ال�ق

�هذ�ب  م یلع   هی  هق� � القواعدال�ف نضدُُ  یعنی  سیوری)م826ق(،  مقداد  فاضل  شهید،  شاگرد  توسط 
بررسی هستند؛ هرچند کتاب اصولی مصطلح  نیز در همین راستا شایسته  نهم  هی در قرن  مام� الإ�

نیستند. 
قرن10 

تمهدُُي القواعد الأصولیه 
ه، اثر شهيدثانى)911ـ965ق(، از  رع�ي كحام الش� واعد ال�أ ع �ق ر�ي �ف ه ل�ت �ي ه والعر�ب صول�ي واعدال�أ دُُ ال�ق هم�ي �ت

ستارگان پرفروغ سپهر فقاهت شيعه است که در آن به بررسى قواعد اصولى و عربى و احكام فقهى 
ساختار  وی  است.  شهيدثانى„  اصولى  اثر  مهم ترين  کتاب،  این  است.  پرداخته  آن ها  بر  مترتب 
تمهیدالقواعد را در دو باب تنظيم كرد: 1. تخريج فروع بر اصول، 2. تخريج فروع بر قواعد عربى. 
بخش اوّّل به قواعد اصولى و بخش دوّّم به قواعد عربی موردنیاز فقيه در اجتهاد اختصاص دارد. در 

هر بخش، صد قاعده بررسی می شود. دراینجا، بررسی بخش نخست مدّّنظر است. 
بخش اصولى تمهيدالقواعد در هفت مقصد تنظيم شده كه هریک شامل چند باب است. این 
حقيقت  وسنّّت)لغات،  كتاب  حكم(،  اركان  اقسامش،  و  شرعى  )حكم  حكم  عبارتنداز:  مقاصد، 
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اجماع،  اخبار(،  افعال،  ومبيّّن،  مجمل  وتقييد،  اطلاق  وخصوص،  عموم  ونواهى،  اوامر  ومجاز، 
تمهیدالقواعد  همچنین،  افتاء.  و  اجتهاد  وتراجيح،  تعادل  صحابى،  قول  و  استصحاب  قياس، 

مشتمل بر دو رساله درباره اجماع و ردّّ اجماع منقول است. 
از هر  به روش مرسوم نگاشته نشده است. شهيدثانى„ پس  نیز  به لحاظ شیوه  تمهیدالقواعد 
بحث اصولى، چندين فرع فقهى مرتبط با قاعده موردبررسی را مطرح می کند. این شیوه تطبیقی، 
اصول را در جایگاه آلی و ابزاری خود قرارمی دهد و همچنین، باعث تمرین و تدریب بیشتر فراگیر 
و خواننده،کاربردی شدن مباحث و خروجشان از حالت ذهنی محض می گردد. اصولیان بعدى در 
تبعيت  آموزشی،  کتب  تألیف  در  به ویژه  وکارآمد؛  مفید  شيوه  اين  از  اصولى،  كتاب هاى  نوشتن 
نكردند. شهید„ از ورود به مباحث جانبی و تفاصیل بی ثمر و قواعد غیرکاربردی نیز پرهیز نمود و 
بدین طریق، از آسیبی که توسط متلّّكمان معتزلى و برخى پیروان آن ها وارد اصول فقه عامّّه و خاصّّه 

شده بود، مصون ماند. برخی دیگر از مشخصات بارزکتاب، بدین قرار است: 
‌اختصار و ایجاز در عین دقت علمی؛ «	
‌آشنا نمودن خواننده با نحوه تأثیر قواعد اصولی بر احکام فقهی و روش تطبیق آن‌ها؛«	
‌ارائه اصول به‌صورت‌کاربردی؛ «	
‌عدم خروج از بحث و طرح‌نکردن مباحث جانبى غیرمرتبط با موضوع؛«	
‌عدم بيان فروع غیرمترتّب بر قواعد؛ «	
‌طرح برخی قواعد فقهى و پاره‌ای از مسايل نادر؛«	
‌ذکر بعضی حوادث و وقايع تاريخى مؤثّر؛ «	
ذکر ديدگاه‌هاى مختلف عامّه و خاصّه در هر بحث و نقد و بررسى آن‌ها؛«	
نیمه‌استدلالی بودن)به‌سبک شرح لمعه(؛ «	
‌تنظيم و تبويب مباحث اصولى به‌شيوه‌اى جديدتر؛«	
تحقيقات نو مبتكرانه؛ «	
‌تدوین فهرست فنى مفصّلی با شيوه‌اى ابتكارى)به‌ترتيب ابواب فقهى( در آخرکتاب براى «	

سهولت مراجعه، به نام كشفُُ الفوائد مِِن كتاب تمهيدالقواعد. 
شیوه نگارش تمهیدالقواعد، ابتکاری و بیانگر ذوق تألیف شهیدثانی„ و رویکردهای تعلیمی و 
تربیتی اوست، و محتوای راقی اش نیز نشانگر قدرت فقهی و اصولی و ادبی اوست. همچنین، او 
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بحث »اطلاق و تقييد« را به طور مستقل در مباحث اصولى مطرح ساخت. پيش از آن، این بحث يا 
در كتب اصولى مطرح نمىشد يا مستقلًاً بدان پرداخته نشده و در ضمن مباحث »عام وخاصّّ« 
اجمالًاً بدان اشاره مىشد. بحث تفصیلی از »تعارض ادلّّه« نیز مورد توجّّه شهيد بودكه پيشتر،كمتر 

بررسی می شد. برخی از مهم ترین آراء اصولی شهيدثانی„، عبارتنداز:
آن «	 بودن  مجازی  و  »ماضی«،  و  به‌اعتبار»حال«  اطلاقِ»مشتق«  بودن  حقیقی 

به اعتبار»مستقبل«؛ 
‌موجب فسادِ منهىٌ‌عنه شدن نهی در عبادات به‌طور مطلق، و در معاملات به‌شرط آنكه «	

نهى به امر لازم غيرمنفكّّ در عقد بازگردد؛ 
‌بازگشت استثناء پس از جمله‌هاى معطوف به همدیگر به همه آن‌ها؛ مگر در صورت وجود «	

قرينه بر خروج برخى از تحت استثناء؛
‌اصل بودن اباحه در منافع و اصل بودن تحریم در مضارّ به مقتضاى ادلّه شرعى؛ «	
‌حجّت دانستن استصحاب حال. «	

عسكرى،  سيّّدميرزا  مانند  شيعه؛  فقهاى  و  علما  از  بسیاری  موردتوجه  تمهیدالقواعد، 
مؤلّّف  اصفهانی  افندى  عبدالله  ميرزا  تبريزى،  شاه وردى  مؤلّّف،  نوادگان  از  علىبن محمّّد 

رياض العلماء، و ميرزامحمّّد تنكابنى قرارگرفت و شرح ها و حواشى فراوانى بر آن نگاشته شد. 
قرن11

معالم الأصول 
معالمُُ الدين و ملاذُُالمجتهدين، نگاشته فرزند شهيدثانى„، جمال الدّّين حسن)959ـ1011ق( 
است. معالم الدين، كتابى اصولىفقهی است، امّّا بخش فقه، کامل نشده و تنها مشتمل برکتاب 
به نام  او  ازاین رو،  و  اوست  اصولی  اثر  تنها  و  شيخ حسن  تأليف  مشهورترين  معالم،  است.  طهارت 

صاحب معالم مشهور است.   
ازكتاب  می باشدكه  معالم الأصول  كتاب  همان  داردکه  مقدمه  یک  معالم  ساختار،  به لحاظ 
فقهى  مباحث  کتاب،  بقیه  است.  شده  مشتهر  بدین نام  و  جدا  ملاذالمجتهدين  و  معالم الدين 
می باشد. مقدمه یا معالم الأصول به دو مقصد تقسيم مىشودکه مقصد اوّّل از مباحثی ارزشمند در 
باب فضيلت علم و آداب علم آموزی و آیات و احادیث مرتبط و نیز برخی از مبادی تصوّّری و تصدیقی 
و خاتمه  مباحث اصولی  مهّّمات  در  نُُه مطلب  نیز شامل  یافته است.مقصد دوم  فقه تشيكل  علم 
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مشترك  شرعى،  و  لغوى  حقيقت  معنا،  و  لفظ  وجزئى،  الفاظ)لّّكى  مباحث  عبارتنداز:  استكه 
اجماع،  ومبيّّن،  و مجمل  ومقيد  ونواهى، عموم وخصوص، مطلق  اوامر  ومجاز(،  لفظى، حقيقت 

اخبار، نسخ، قياس واستصحاب، اجتهاد وتقليد، خاتمه)تعادل وتراجيح(.  
صاحب معالم در چينش مباحث نیز تغییراتی داد؛ مثلًاً »تعادل و تراجيح« را در خاتمه مطرحكرد 
وی  همچنین،  بحثكرد.  آن ها  از  به اختصار  و  داد  قرار  باب  يك  در  را  و»استصحاب«  »قياس«  و 
بهلّّكى  نیز  را  افعال  و  احكام  باب  او  گنجاند.  باب  يك  در  را  ومبيّّن«  و»مجمل  ومقيّّد«  »مطلق 

حذفكرد. مهم ترین ویژگی های معالم، بدین قرار است: 
‌ـعدم طرح بسیاری از مباحث و نظریات اصولی بدون ثمره عملی؛ «	
طرح نظريات مختلف شيخ‌طوسى و علّّامه در مواضع گوناگون؛«	
روانی و طراوت عبارات در عين عمق و دقت؛«	
پرهیز از تعقيد و پيچيدگى عبارت‌ها؛«	
استفاده از برخی تعابیر آهنگین مانند:»الجوابُ الجواب، جوابُها كجوابها، و جوابُه مثل «	

جوابه«؛
هع و نقد و بررسى «	 ر�ي ال�ذ توجه به نظريات علماى اهل‌تسنّن در كتب سيّد مرتضى؛ مانند 

آن ها؛
استفاده از عبارات احترام‌آمیز در برخورد با نظريات؛«	
‌دگرگونی محتوایی در برخی مباحث؛ مانند:»مقدّمه واجب« و»ضدّ«؛ «	
‌تشویق مخاطبان به تحقیق و اِمعان‌نظر بیشتر در برخی مباحث؛ مانند مبحث ضدّ؛ «	
عدم ذکر نظریات اصولی پدر در ابتداك‌ىتاب و تعرّض بدان‌ها از مبحث »عدالت راوى«.  «	

از وجوه اهمّّیت و ارزش معالم آنکه، می توان گفت تنها كتاب مؤثر اصول فقه در دوران اخباری ها 
و پس از آن تا پیش از نگارش قوانين الأصولِِ ميرزاى قمى„ و رسائل شيخ انصارى„ است. 

برخـی نقـاط ضعف معالـم عبارتنـداز: عدم طرح مباحـث الفـاظ به طوركامل، مطرح نشـدن دو 
اصـل برائـت و احتيـاط در مباحـث اصـول عمليّّـه به طـور مسـتقل، بحـث مختصـر از اسـتصحاب و 
تعـادل و تراجيـح، عـدم اشـاره به نـام صاحبـان نظریـات و ذکـر آن هـا بـا تعابیـری چـون نافيـن، 
لـون و درنتیجه،  مُُثبِِتيـن، فقـال قـومٌٌ، آخـرون، أوّّلـون، جماعـهٌٌ، أكثرون، بعـضُُ الأصولييـن، و مفِصِّ

عدم امکان مراجعه به مصادر یا سخت شدن اینکار. 
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هرچند نگارش معالم پس از رشـد اصول فقه شـیعه به دسـت محقّّق و علّاّمه حلّّى، شـهيدثانى، 
و...بـود، امّّـا موردتوجّّـه جـدّّى عالمان شـيعى قرارگرفـت. پیش از معالم، شـرح عميـدى بر تهذيب 
مـه و عضـدی بـر مختصـر ابن حاجـب در حوزه هـا تدريـس مىشـد، امّّـا پـس از  مـه، و شـرح عالّا عالّا
آن، بخـش اصولـی معالـم تحت عنـوان معالمُُ الأصـول، به عنوان متن محوری رسـمی، مـدار تدريس 
اصول فقـه در حوزه هـای شـیعی گرديـد و حتّّـی تـا چند دهه پیـش نیز تعلیـم و تعلّّمش بسـیار رایج 
بود)امیـن،1406ق، ج1،ص138(. ازهمیـن رو، شـروح، حواشـى و تعلیقات زيادى توسـط عالمان 
فرزنـد  ازجملـه:  اسـت؛  شـده  یـاد  مـورد  حـدود45  الذريعـه  در  شـدکه  نوشـته  معالـم  بـر  بـزرگ 
صاحب معالـم فخرالديـن)م1030ق(، سـلطان العلماء سيّّدحسـين مرعشـى )م1064ق(، فاضـل 
محمّّدصالـح مازندرانى)م1081ق(، آقاحسـين  تونـى صاحـب وافیـه)م1071ق(، حسـام الدين مالّا
خوانسـارى)م1098ق(، اسـتادکلّّ وحيد بهبهانى)م1206ق(، سـيّّد محمدجواد حسينى صاحب 
مفتاح الكرامـه)م1226ق(، سـيّّدعلى طباطباىي صاحب رياض المسـائل)م1231ق(، سـيّّدمحمد 
مجاهـد پسـر صاحب ريـاض)م1242ق(، شـيخ محمّّدتقـى اصفهانـى)م1248ق( صاحـب شـرح 

معالم معروف به هداةُُيالمسترشدين)طهرانی، 1403ق، ج6،ص204ـ210(. 
آیت الله شهید صدر„، سبب رواج معالم و اهتمام علما بدان را سطح علمی عالی در عین بیان 
ر  �خ

آ
ىلإ� �  �ي  ث�ح الاصول الا�ت ال�ب �ي م�ج ّوّم العل�مي ف� ّلّظ� ال�ن د  آسان و چینش نوین دانسته و می نگارد:»... �ق

صول  �ي ال�أ ا�بٌٌ ف� ... و له ك�ت �ن ‌الد�ي �ن �ز�ي  �ن ‌�ب حلس�ن ر�ن ا ا ال�ق ر ذ�ه وا�خ
أ
�ي � سا�سي له ف� لّ ال�أ ر، وكا�ن الثّمم� ر�ن العاش� ال�ق

�ذي  مر ال� د، ال�أ د�ي مٍٍ ج� �ي �ظ �ن رٍٍ لٍٍهس و �ت �ي ع�ب �ت �ي صعره �ب صول ف� �ي لعلم ال�أ وى العال ه المس�ت �ي ل �ف
َ� سإ�م العمالم مثَّ�  �ب

و  ا العلم  �ي ذ�ه ف�  
ً
اً  دراس�ي

ً
اً ا�ب ح ك�ت ص�ب

أ
� ى  ه،�حت صول�ي ال�أ حوث�  ال�ب �ي عالم  ف�  

ً
راً �ي ك�ب

ً
اً �ن

أ
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قون بالتعليق و التوضيح و النقد«)شهیدصدر، 1379،ص97-98(. پاره ای از مهم ترین  تناوله المعِلِّ
انديشه هاى اصولى معالم، عبارتنداز: 

معناى «	 از  اكثر  در  مفرد  لفظ  استعمال  لکن  معنا،  از  اكثر  در  لفظ  استعمال  ‌جواز مطلق 
واحد  معناى  از  اكثر  در  جمع(  و  غيرمفرد)مثنّّی  لفظ  استعمال  و  بوده  مجازى  واحد، 

حقيقى است؛ 
عدم اقتضاء امر به شئ بر وجه وجوب ‌ـلفظاً و معناً‌، نهی از ضدّ خاصّش را؛ «	
مجازی بودن باقیمانده در تحت عامِ مورد تخصیص قرارگرفته؛ «	
حجّيّت عقلى و شرعىِ خبرواحد عارى از قراين قطعيّه؛ «	



127تا پیدایش اخباریان  ابتدازشیعه ا کتابشناسی اصول فقه

ممتنع نبودن تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت بر استنباط برخی مسايل، در عین عدم «	
جواز تمسّّك به استنباط مجتهد متجزّّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق.   

زُُبدة الأصول 
محمّّدبن حسين عاملى، مشهور به شيخ بهاىي)953ـ1031ق(، پنج اثر مختصر در اصول فقه 
صول،1 3.حواشى بر شرح 

أ
ده‌ال� �ز�ب صول)مهم ترين كتاب او در اصول (، 2.حواشى بر 

أ
‌ال� دة� �ب دارد: 1. �زُُ

اصول فقه)به  مختصر   .5 عميدى،  تهذيب الأصول  شرح  4.حواشىِِ  مختصرالأصول،  بر  عضدى 
صول از دیدگاه شيخ بهاىي، متن متين و تحریریافته ای است که دربردارنده خلاصه  ‌ال�أ دة� �ز�ب فارسى(. 
ناميد.  صول  ‌ال�أ دة� �ب �زُُ آن را  وی  ازاین رو،  )شیخ بهایی،1423ق،ص38(.  می باشد  اصول‌  علم 
و  »مطلب«  چند  شامل  هریک  و  »منهج«  تحت عنوان  لّّكى  بخش  پنج  بر  مشتمل  ساختاركتاب، 

صول، عبارتنداز:  ‌ال�أ دة� �ز�ب هرکدام چندين فصل دارد. مناهج و مطالب 
»مقدّمات«، شامل سه مطلب:.1	

أ »احوال و مبادى منطقى«: تعريف علم اصول و مرتبه، ثمره و وجوب آن، دلیل و نظر و 	.
علم، جزئى ولّّكى و نسب أربع، ذاتى و عرضى، حدّّ و رسم، قضیه و احکامش، اشکال 

اربعه، قياس استثنائى؛
»مبادى لغوى«: اقسام دلالت لفظی و تقسیمات الفاظ، احوال معنا، اشتراك و ترادف، 	.ب

حقيقت و مجاز، حقیقت شرعیه و متشرّّعه، تفسیر برخی حروف، مشتق و اتّّصافش به 
مبدأ؛ 

ج »مبادى احكام«: حدّ حكم، حسن وقبح، حدّ واجب، موسّع و مضیّق،كفاىي و مخيّر، 	.
صحيح و باطل و فاسد، ما یتوقف علیه الواجب، مباح.

»ادلّه شرعيه«، شامل چهارمطلب: .2	
أ »كتاب«: تواتر قرآن و تعبّد بدان، قرائات سبع؛ 	.
تزيكه راوى، سند و 	.ب به خبرواحد و شرط عمل بدان،  تعبّد  »سنت«: خبر، متواتر وآحاد، 

انحاء تحمّّل؛ 
ج به 	. منقول  اجماع  اهل‌بیت؟عهم؟،  اجماع  المتخالفین،  الشطرین  أحد  موت  »اجماع«: 

1..كتاب در تاريخ 1012ق تأليف گرديده، ولى تاريخ كتابت حواشى معلوم نيست.
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خبرواحد؛ 
د د.»استصحاب« و قیاس. 	.

عام .3	 وتراخى(،  فور  وتكرار،  ونهى)مرّه  امر  شامل7مطلب:  وسنّت«،  كتاب  »مشتركات 
وخاصّّ)تخصيص واقسامش، تخصيص كتاب وسنّّت، تنافى عام وخاصّّ، استثناء(، مطلق 

ومقيد، مجمل ومبيّّن، ظاهر و مؤوّّل، منطوق ومفهوم، نسخ؛ 
»اجتهاد وتقليد«، شامل: اجتهاد نبى، تصويب، تخطئه، تحصیل مقدّمات اجتهاد، تقليد .4	

در اصول دين؛ 
»ترجيحات«، شامل: ترجيح به متن و به مدلول و خارج.‌.5	

صول، عبارتنداز:  ‌ال�أ دة� �ز�ب برخی دیدگاه های اصولی شيخ بهاىي„ در 
إنکار ثمره مسأله ضدّ و اعتقاد بدینکه براى حكم به فساد، نيازى به نهى از ضدّ نيست و «	

همينكه بدان امر نشده باشد، كافى است؛ 
مجاز بودن لفظ واجب در مشروط، به علاقه اَول و مشارفت؛ «	
‌حجّت دانستن»ظنّ شخصى«؛ «	
جواز تعبّد به خبرواحد ثبوتاً، عقلًا، و به اجماع علماى اماميه، و شارع نیز اثباتاً ما را به خبر «	

واحدى كه راوى آن عاقل، بالغ، عادل، ضابط، و مؤمن باشد، متعبّّد كرده است؛ 
حجّيت اجماع منقول به خبر واحد)برخلاف نظر مشهور اصوليان متأخّر(؛ «	
‌حجیّت »استصحاب« به‌معنای اثبات حكم در زمان دوّم)لاحق( با اتّكا بر ثبوت حكم در «	

زمان اوّّل)سابق( و به عنوان يك دليل عقلى ظنّّى؛ 
‌ارایه تعریف متفاوت از علّامه و صاحب‌معالم برای »اجتهاد«، یعنی: »ملكه‌اى كه مجتهد «	

به واسطه آن قادر است حكم شرعى فرعى را از اصول لّّكى، بالفعل يا با قوّّهِِ قريبه استنباط 
كند«. 

صول، شروح، حواشى و منظومه هاى بسیاری دارد و تا 28شرح، 9حاشيه و 3 منظومه از  ‌ال�أ دة� �ز�ب

مولی  عبارتنداز:  آن ها  مهم ترين  مقدّّمه،ص44ـ46(كه  بهایی،  است)شیخ  يادشده  برایش  علما 
محمّّدصالح مازندرانى، سيّّد اميرمحمدباقر اسدآبادى، سيّّدمحمّّدباقر استرآبادي، مولى محمّّدباقر 
سبزواري، ميرزا ابوالقاسم قمي، حيكم مولىمهدي سبزواري، و شيخ جوادكاظمي)غایة المأمول(.
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نتیجه گیری� 
در این نوشتار، سیمایی اجمالی از »کتاب شناسی اصول فقه شیعه« تا دوران پیدایش اخباریان 
ترسیم گشت. تحلیل این کاوش تاریخی  ـکه آشنایی با آن برای هر فراگیر و پژوهشگر علم‌اصول بسیار 
ضروری است‌، نشانگر این معناست که علم‌اصول در جریان تطوّّر تاریخی‌اش، ابتدا در دامان دانش 
فقه و نیز ناظر به کتب اصولی اهل تسنّّن شکل گرفت و در فرآیندی تاریخی، به‌دست عالمان اصولی 

تطوّّراتی شگرف یافت. 
بررسی آثار عالمان اصول، بیانگر آنست که هر میزان علم‌اصول به بستر اصلی خود، یعنی کاربرد 
در فقه به عنوان ابزار استنباط نزدیک شده و از مسائل و مباحث ذهنی محض و بدون ثمره  ـمانند آنچه 
گاه معتزله و برخی کلامیون بدین علم تحمیل نمودند‌، پیراسته گشته است، مباحث اصولی از طراوت 

و شکوفایی بیشتری برخوردارگشته‌اند. 
تقلید فکری و جمود اندیشه نیز از عوامل دیگر رکود اصول و درنتیجه، »استنباط« بوده است که 
چاره‌اش شکستن این سدّّ با آزاداندیشی روشمند و تفکّّر مستقل می باشدکه نمونه های بارزش در 

وع، سرائر، و تمهیدالقواعد مشاهده می گردد.  ز� ‌ال�ن ة�ی � �ن آثاری چون �غُُ
مه حلّّی„ را از قهرمانان برجسته میدان اصول در این قرون دانست که  دیگر نتیجه آنکه، می توان عالّا
با تکیه بر تراث اصولی پیشنیان و نگارش وسیع کتب اصولی غنی و عمیق، مُُهر پایانی بر دوران رکود 
اصول زد؛ دورانی که در صورت امتداد می توانست به نابودی علم اصول شیعه منجرگردد. نتایج دیگری 

نیز با تأمّّل در آنچه گذشت، روشن می گردد. 
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